
حمایت سینماگران از اعتصاب 
در جشنواره کن

نزدیک بــه ۳۰۰ متخصص ســینما از سراســر اروپا 
و جهــان حمایــت خــود را از گروهی که خواســتار 
اعتصاب برای مختل کردن جشــنواره آتی فیلم کن 
هستند، اعلام کردند. ایسنا با اعلام این خبر نوشت 
این ســینماگران طومــاری را امضا ء کرده انــد که از 
خواســته های جمعی به نمایندگی از منافع کارگران 
جشنواره فیلم فرانسه حمایت و ادعا می کنند تغییرات 
در قوانین، کارکنان در کن و جشنواره های دیگر را در 
موقعیت مخاطره آمیزی قرار داده و معیشــت آن ها را 
تهدید می کند. لویی گارل، بازیگر فرانسوی و میگل 
گومز، کارگردان پرتغالی ازجمله سینماگرانی هستند 
که امســال در کن فیلــم دارند و با اعتــراض گروهی 
کارکنان جشــنواره کن و دیگر جشــنوارهای فرانسه 
موسوم به »ورشکسته های پشت پرده سینما« اعلام 
همبستگی کردند و در حال آماده شدن برای اعتراض 
به اصلاحات کارگری هستند که مزایای بیکاری آن ها 
را کاهش می دهد، حرکتی که به طور بالقوه می تواند 
برگزاری دوره آتی جشنواره کن را که حدود یک هفته 

به آغاز آن مانده با تهدید جدی روبه رو کند. 

گیشه ۳۱۲ میلیاردی سینماها
آمار گیشه ســینما در حالی به بیش از ۳۱۲ میلیارد 
تومان رسیده که ۴۴ میلیارد تومان آن در هفته سوم 
اردیبهشــت ماه و با ادامه فروش »تمســاح خونی« و 
»مست عشق« حاصل شده است. ایسنا با اعلام این 
خبر نوشــت که از این میزان فروش، سهم فیلم های 
در حــال اکــران از ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشــت ماه بیش از 
۴۴ میلیــارد و ۳۴۴ میلیون تومان بود و در این مدت 
۸۴۶ هزار و ۲۴۰ نفر نیز به تماشای فیلم ها نشستند. 
ســینمای ایــران روز جمعه هفتم اردیبهشــت ماه با 
فــروش بیــش از ۱۳ میلیــارد و ۶۱ میلیــون تومان 
بیشــترین فروش و سه شــنبه ۱۱ اردیبهشــت ماه با 
۲۷۹ هــزار و ۲۹۸ نفر، بیشــترین مخاطب را در این 
ماه داشــته اســت. در حال حاضر سه فیلم »تمساح 
خونی«، »مســت عشق« و »ســال گربه« در جایگاه 
سه فیلم پرفروش سینماها هستند که به ترتیب ۱۳۸ 
میلیارد، حدود ۷۰ میلیارد و حدود ۴۲ میلیارد تومان 

فروش داشته اند.

اکران حداکثر ۳ فیلم مارول در سال
باب ایگر، مدیرعامــل دیزنی گفت، قصد کاهش تعداد 
فیلم های مارول را دارد و آن را به حداکثر ۳ فیلم در سال 
می رساند. او عنوان کرد که این بخشی از استراتژی کلی 
دیزنی است تا با کاهش خروجی بتواند بر کیفیت تمرکز 
کند. مهر ضمن اعلام این خبــر به نقل از  ورلد آف ریل 
نوشــت، چندی پیش ایگر گفته بود بــاور نمی کند که 
»خستگی ابرقهرمانی« رخ داده باشد و تاکید کرده بود 
کــه موفقیت ۳۳ فیلم اول مارول کــه حدود ۳۰ میلیارد 
دلار در گیشــه به دســت آورد، تصادفی نبود. »ددپول و 
ولورین« تابستان امسال اکران می شود و انتظار می رود 
از فیلم های موفق ســال باشد. »کاپیتان آمریکا: دنیای 
شــجاع جدید«، »رعدوبرق« و »چهار شگفت انگیز« هم 
دیگر فیلم های ابرقهرمانی مارول در سینماهای امسال 
هستند. درحالی که »محافظان کهکشان ۳« محصول 
۲۰۲۳ نزدیک به ۸۵۰ میلیــون دلار در جهان فروخت، 
اما دیگر فیلم های اخیر مارول شامل »مرد مورچه ای ۳«، 
»ثور: عشق و تندر« و »مارول ها« در گیشه موفق نبودند. 
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پدید آورنده ندارد. او تنها به متن می نگرد و داوری اش تنها بر 
پایه چگونگی سخن اوست، نه چیز دیگر.

بنابراین راه ما یعنی کســی کــه می خواهد تحقیق و نقد ادبی کند 
از راه متن پیش می رود و جلال همایی و گلپینارلی و... راه شــان از 
این مسیر جدا می شــود. زیرا فرض آن ها این است که مولوی خدا 
را دیده اســت و به او الهام شده اســت و شمس تبریزی را نماینده 
خدا می دانند. ما می گوییم این به اصطلاح متن شناســی نیست. 
این عقیده ای اســت که آمده در متــن مولوی و مولوی هم پذیرفته 
بوده اســت این را؛ چون درواقع عارف وحدت وجودی بوده است. 
اگر بخواهیم از آن زاویه نگاه کنیم برای اثبات خدا و ارتباطش با ما 
و ارتباطش با جهان و این سیســتم معقول تر است؛ یعنی موجه تر 
اســت و می گوییم درســت تر اســت. می گوییم که اگر درمثل قرار 
باشــد که شما بخواهید عرفان مولوی را تحقیق کنید و بپذیرید که 
مولوی راســت گفته اســت و دچار وهم و خیالات نشده، آنچه را که 
گفته از نظر تاریخی این بوده است که می خواسته فشار قشری ها 
را کم بکند. متوجه قضیه بوده، خودش هم بوده و می گوید که فشار 
سخت گیران دست وپای آدم را می بندد؛ یعنی ضمن اینکه واقعیات 
را در نظر داشته، مثل امروزیان درباره اعتقادش حرف می زند. البته 
ایــن لایه خارجی قضیه را هم شــما باید توجه کنید که تعصب چه 
کار می کند؟ یکی از ادوار زشــت تاریخ ایران بوده و با کمال تاســف 
مخالفان دستگاه سلجوقی هم دست کمی از آن نداشته اند، چنانکه 
فداییان الموت و بزرگان این فرقه ترور و ایجاد وحشت را هدف خود 
قرار داده بود. اما صاحب الزمانی گمان می برد فداییان در آغاز کار، 
نیرویی انقلابی بوده اند و متکی به تشــیع اســماعیلی و هواخواه 
فاطمیان مصر، اما صدسال بعد با۱۸۰درجه انحراف از اصل، تا حد 
آلــت اجرای مقاصد خلیفه بغداد برای خفه کردن هرنوع صدای 
اعتراضی ســقوط کردند. دراین زمینه بنگرید به رابطه 
زشت علاءالدین محمد با حسن مازندرانی که در آغاز 
امیری ملیح بوده اســت. صاحب الزمانی این قبیل 
افــراد را به دلیــل مخالفت با مرکز قــدرت »انقلابی« 
می شناســاند و شــمس تبریزی را که سخنی چند در 
انتقــاد اینان بر زبان آورده قهرمــان یک انقلاب فکری 

و واژگون کننــده ارزش ها می دانــد و او را با نظریه های نیچه تطبیق 
می دهد. مخاطب شمس ابرمرد است، انسان والاست و شیخ کامل 
است. کسی که مسئول رهبری مردم است. او را با عوام در این عالم 
هیچ کاری نیست! )مقالات شــمس. پاره سخن۸۲( گفت معنای 
انقلاب و رهبر انقلاب را هم فهمیدیم. یکی از گفته های مولوی این 

بود: »اختلاف خلق از نام اوفتاد/ چون به معنا رفت آرام اوفتاد.« 
خب ما می توانیم با مولوی هماهنگ بشــویم. دیده ایم که در مثل 
وقتی شوروی برقرار شد، چه کردند و زمانی که استالین حاکم بود، 
مردم به جان هم افتادند و چند میلیون آدم کشته شد. این ها هست، 
همان که گفتیم شاعر می گوید: »اختلاف خلق از نام اوفتاد/ چون 
به معنا رفــت آرام اوفتــاد.« بنابراین موضوع، موضوعی اســت که 
دست کم قابل بحث است. این موضوعی جدی و مهم است. انسان 
عهد قدیم این را می دانســت و همه چیز را به خدا نســبت می داده 
اســت. حالا ما می گوییم تاریخی!  این اختلافی که الان در جهان 
هست و روزبه روز شدیدتر می شود امکان اینکه به توافقی همه جانبه 
برســند هم وجود ندارد. اگر کســی این را بگوید معلوم می شود که 
واقعیات را نمی داند بنابراین ما با مولوی همسو می شویم،  منتها طرز 
دعوت مولوی با طرز دعوت ما فرق می کند. او می خواهد در ضمن 
فرقه ها  را هــم وارد قضیه بکند. ما می خواهیم موجبات اختلاف را 
کنار بگذاریم؛ یعنــی یکی از دلایلی که این کتاب را نوشــتم و وارد 

عرفان هم شدم همین است.
درباره شــمس هم واقعه خیلی بغرنج اســت؛ به همین دلیل این ها 
اصلًا این موضوع را طرح نمی کنند؛ خلاصه آنچه درباره شــمس و  
مولوی می گویند این اســت که شمس آدمی بوده است فوق العاده 
و در عرفان مقامی عالی داشــته است، خیلی هم با ریاضت زندگی 
می کرده؛ یعنی درمثل غذایش بیشــتر آبگوشــت کله بوده است. 
روزی آب کله فروش می بیند که شــمس هــر روز با تکه نانی می آید 
و ته مانده های آب کله را به قیمت بســیار کم می خــرد و می خورد؛ 
درمی یابد که او مقام مهمی دارد و اهل ریاضت اســت و چون قدیم 
به آدم هایی که اهل ریاضت بودند احترام خاصی می گذاشتند، آن 
شخص روزی مقداری زبان و گوشت را هم به غذای شمس می افزاید 
و به شمس می دهد. شمس با دیدن این غذا دگرگون می شود و غذا 
را دســت نخورده می گذارد و می رود و دیگر هــم باز نمی گردد. این 
نشانه کرامتی نیســت. یک عمر ته مانده کله پاچه بخورد که چی؟ 

خوب برو یه کاری بکن، چرا ته مانده غذا را می خوری؟
Ó  ممکن است این رفتار شمس مربوط به دیدگاه های مانوی

باشد که در عرفان بسیار قوی است.
بلــه اصلًا مانویت پدربزرگ تصوف اســت. شــمس هم که صوفی و 

هنرمند هم بوده است، منتهی هنرمند منفی... 
Ó  این را هم نباید غافل شــویم که سبک زندگی روزمره آن ها

به شــدت زیر نفوذ افکار مانوی بوده است؛ یعنی اگر آن غذا 
را می خورد و دوباره برمی گشت، آن اعتقاد خودش را درواقع 

خدشه دار کرده بود.
بلــه در این باره بحث شــده منتها باید در نظر گرفــت که در عرفان 
میترائیسم هم هست، مانویت هم هست. در مولوی هم میترائیسم 
هست. وقتی می گوید: »ای قوم به حج رفته کجایید کجایید«، کاملًا 

همیشه نمی توان اتوکشیده سخن گفت
گفت وگو با عبدالعلی دستغیب درباره کتاب »رویارویی خورشید و ماه« )بخش دوم(

Ó  تا اینجای بحث دو تا از عوامل را کمتر اشــاره کردید؛ یکی
اسطوره ها و تاثیر اسطوره ها بر این نوع اندیشه ها و یکی هم 

مغلطه ای که درواقع دراین نوع مکاتب وجود دارد.
دستغیب: خُب حالا این ها را ما به همین ترتیب ادامه می دهیم. ما 
که مآل دنیا را نمی دانیم. ما امروز می دانیم که چطور این سیســتم 
ایجاد شــده اســت، اماً اصلًا نمی دانیم چرا ایجاد شده است. این 
مســئله مهمی اســت. نیکلســون و بدیع الزمان وقتی در این باره 
می گویند، مثل این است که انگار می دانند چرا ایجاد شده است و 
چگونه ایجاد شده است. ما امروز به بیگ بنگ رسیده ایم. این فرضیه 
را که اینشــتین نیز پذیرفته است گرچه چهار سال هم مقاومت کرد 
و  گفت اشــتباه کردم. حالا این نظریه فعلًا رایج است. ممکن است 
تأیید بشــود یا ممکن اســت اصلًا رد بشــود. ما نمی دانیم که این 
سیستم کی ساخته شده یا چگونه ساخته شده است. درباره کیهان 
و کهکشان ها برنامه ها و تحقیقات فراوانی شده و نشان می دهند که 
به راستی شگفت انگیز و گیج کننده است. ما می دانیم چنین وقایعی 

بوده اما نمی دانیم چرا بوده! 
Ó  ببینید به نظر مــن موقع این نمی دانیم، بایــد به دو چیز

مراجعــه کنیم؛ یکــی اســطوره ها و یکی هم دامــن زدن به 
مغلطه هایی که چون با اســتدلال نمی توانســتند به جایی 
برسند و راه به جایی ببرند به مغلطه و اسطوره چنگ زده اند.
ویتگنشــتاین که کانت امروز است، به بســیاری از این ها این گونه 
می نگرد که بسیاری از این ها قصه اند، فیکشن اند. چون اگر بگوییم 
مغلطه یعنی مولوی عمداً خواســته خودش را گول بزند. نه اینطور 
نیســت. ببینید ما عرفان را رد نمی کنیم و مطلــق را رد نمی کنیم. 
مــا می خواهیم ببینیم مولوی چه گفته و گفتــارش را چگونه بیان 
کرده اســت. آن ها می گویند وحدت وجودی بوده و خداشــناس و 
متدین بوده اســت ما می گوییم ممکن است. آن ها متن را این گونه 
می خواننــد، من متن را به گونه دیگــری می خوانم. حالا متنی که 
در دست من اســت از نظر ادب شناسی درســت است ولی تفسیر 
کسی چون شایگان درست نیست. هنگام تحقیق در ادبیات قصد 
نداریم در مورد بودن یا نبودن هســتی ســخن بگوییم. باید ببینیم 
مولوی چه نوع استدلالی می کند. جز این باید ببینیم که او در هنر 

داستان نویسی یا غزل سرایی در چه مقامی قرار دارد.
Ó  پرسش بعدی من همین اســت. همواره از شما شنیده ام

که نقد نو و امروزی بیشــتر متن محور اســت.  شــیوه های 
گذشته دیگر فراموش شده که می گفتند نویسنده یا شاعر 
یا هنرمند چه گفته است و پرسش امروز این است که  کاوش 
در هــر اثر هنری بر پایه چگونه گفتن و چگونه گفته اســت 
اســتوار اســت و منتقد امروز دیگر کاری به مذهب یا شغل 
پدر و مادر یا شیوه زیســت یا جغرافیای مکان یا تاریخ زمان 

نویسنده و ویراستار
صمد مهماندوست
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